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 بسم االله الرحمن الرحيم 

  خداوند متعال را شكرگزارم كه توفيق شركت در اين گردهمايي ارزشمند را به بنده عطا فرمود.  

كند.  مشكلات اقتصادي كشور عزيزمان به قدري فزاينده شده است كه ثبات سياسي را تهديد مي 

تفاوتي رئيس جمهور و وزير اقتصاد  اي رسانده است بي اما آنچه اين تهديد را به مرحلة نگران كننده

است. اين آقايان به  از بحران اقتصادي    و رئيس بانك مركزي و ديگر مقامات پولي و مالي كشور

هاي مردم اطلاع داريم و خود را  اند كه بگويند ما از مشكلات معيشتي توده همين قدر بسنده كرده 

ردم مستضعف به دو دليل حق اعتراض  م   گويند كه. و سپس چنين مي دانيم در غم آنان شريك مي 

است و    بودهها و جنگ  هاي اقتصادي تحريم اين بحرانعلت اصلي  دليل اول اين است  ندارند.  

ا لغو شود و جنگ به  هتحريم   تا و سازش رسيد  مذاكره به صلح  بتوان با  راهكاري ندارد جز آنكه  لذا  

و   برسد  خارجي  گذاري سرمايه پايان  به  هاي  كشور  اقتصاد  وسيله  بدان  تا  شود  سرازير  كشور  به 

هاي مردم مستضعف  كه تودهاست    اين  دليل دوم.  يي برسد و مشكلات معيشتي مردم حل شود  شكوفا

خلاف وفاق و  در واقع  هاي دولت سياست   و نخبگان انقلابي بايد بدانند كه هرگونه اعتراض يا نقدِ

    است.  وحدت

كنند كه  اند و چنين وانمود مي معدودي سكوت اختيار كرده   نمايندگان مجلس نيز به جز 

متأسفانه قبلاً هم    . هاي مردم باشندتوانند صداي توده چون مجلس به دلايل نامعلوم بسته است نمي 

نظام سياسي  نديديم كه بتواند  مجلس اقدامات مؤثري  كه مجلس تعطيل نبود از اكثريت نمايندگان  

  .  تقويت كندهمسو با رهنمودهاي امام شهيدمان   را كشور و فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي 

هاي  به بركت پشتوانه كنند  هاي دولت حمايت مي از سياست نوعاً  هاي رسانه كه  امپراطوري 

اند  جهز شده مترين ابزارهاي علمي در هنر رسانه  پيشرفتهبه  اند به جايي برسند كه  عظيم مالي توانسته 

و از سوي    به بيراهه ببرند را  الايمان  مردمان سست ارادة ضعيف سو  از يك   توانند اي كه مي گونهبه 

هاي انقلاب اسلامي  و در مقابل ارزش   را بفريبندنخبگان و روشنفكران جامعه  هايي از  بخش   ديگر 

  . قرار دهند

سراسر كشور را دبيري و نمايندگي  هاي علمي اقتصاد در  شما فرزندان عزيز من كه انجمن 

اقتصاد متعارف آغاز كنم و ريشة  نقد  بنده بحث خود را از    كنيد منطقاً انتظار داشتيد كهمي علم 

بدانم. اما اگر به درستي  از قوانين جهان شمول اقتصادي تبعيت مشكلات اقتصادي كشورمان را در 
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به شرحي كه حضورتان  دقت كرده باشيد رويكرد و روش بنده در معرفي اوضاع اقتصادي كشور  

ط با يكديگر ببينم تا بتوانم اين بود كه سه حوزة اقتصاد و سياست و فرهنگ را در ارتبا عرض كردم  

را به شرحي كه عرض خواهم كرد به  در كشورمان  هاي اقتصادي  بحران   هاي فكري در ظهور ريشه 

  ي تبيين كنم.  درست 

بنده شناخت ريشه      و بحران از ديدگاه  بسيار  هاي فكري در مشكلات  اقتصادي كشور  هاي 

چهل سال نيز  بيش از  براي  شود. حتي اگر  ساده است. آنقدر ساده و روشن كه گاهي ديده نمي 

گذرند. چرا؟ زيرا كه فريب دستگاه  نخبگان و روشنفكران جامعه از كنارش مي هنوز  تذكر داده شود  

سرمايه فكريِ   خورده اقتصاد  را  ليبرال  فريب   و اند  داري  حقيقت  از  خويش  متأسفانه  خوردگي 

تدريس اقتصاد  در حوزة علمية قم حدود چهل و پنج سال قبل بود كه براي نخستين بار   خبرند.بي 

ردم. بنده سه روز در هفته اقتصاد  ن در مدرسة فيضيه آغاز كسلامي را در محل دفتر جامعة مدرسيا

الاقتصاد تدريس  االله حسين مظاهري دو روز فقه گفتم و حضرت آيتداري مي و فلسفة اقتصاد سرمايه 

يك  كه  دوره  اين  آيت ميفرمودند.  ابتكار شخص  به  انجاميد  طول  به  نيم  و  و  االله  سال  براي  بود 

متأسفانه به سبب كارشكني مسئولان    . ت شدآغاز و مديري  بدين شيوه در حوزه علميه قم نخستين بار  

نتوانستدر  وقت   علوم  كمك  هسته   يم وزارت  به  را  اسلامي  اقتصاد  در  تحقيق  اوليه  هاي 

    . ها تشكيل دهيم آموختگان آن دوره كه از فضلاي حوزه بودند در دانشگاه دانش 

در تحليل مسائل و مقولات اقتصادي    دو رويكرد اين بود كه  شروع تدريس بنده در آن دوره  

را معرفي كنم.  اين دو رويكرد عبارت بودند از رويكرد چگونگي يا مكانيستي و رويكرد چرائي يا  

اين است كه در مطالعة قضاياي اقتصادي صرفاً به بررسي    مكانيستيرويكرد در محور اصلي   مبنايي. 

اد را  ها محدود كنيم و علم اقتصا به مكانيسم سازوكارها توجه كنيم. به بيان ديگر تحليل خودمان ر

يا آنچه قابل  به ظواهر صرفا نگرش مكانيكي داشته باشيم و فقط  يعني    در رديف علم مكانيك بدانيم 

است   كنيم مشاهده  رويكرد  توجه  اين  در  عينيت  آنچه  .  مي در    تعريف   مبناي اولاً    شود  مشاهده 

آن متغيرها بر اساس تغييراتي كه از همان متغيرها  روابط بين  ثانياً  و    گيردمتغيرهاي اقتصادي قرار مي 

مي  عينيت ملاحظه  و توضيح  قابليت    شوددر  داشت  همان   خواهد  به كمك  در    ثالثاً  روابطي كه 

و رابعاً    كردبيني  در بارة تحولات اقتصادي پيش  توانشده است مي   دستگاه رياضيات و آمار ساخته 

  . بسته شودهاي اقتصادي به كار  براي تدوين و طراحي سياستگذاري دارد كه  را    قابليت آن  اين همه

  .  استداري ليبرال به شكل رايج امروزي آنچه گفته شد ساختار اقتصاد سرمايه 
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در هريك از مراحل    قضاياي اقتصادي ة  مطالع اين است كه    مبناييمحور اصلي در رويكرد  

ها  به چرائي ها  مهمتر از چگونگي بلكه    شودمحدود نمي الذكر مطلقا به مشاهدات عيني  چهارگانة فوق 

مي  سرمايه دهدپاسخ  رويكرد  در  و  . چرا  اقتصادي  انسان  مانند  متغيرهايي  و  مفاهيم  ليبرال  داري 

عيني  از  را  او  خدماتي  و  توليدي  و  مصرفي  انتزاع  رفتارهاي  اين  كنيم مي ت  بر  را  اصل  چرا  ؟ 

كردن  گذاشته دارند حداكثر  كه  ذاتي  فطرت  به  بنا  كنندگان  توليد  و  كنندگان  مصرف  كه  ايم 

دهند؟ چرا متغيرهايي مانند  مطلوبيت و لذت مادي يا حداكثر سازي سودشان را هدف قرار مي 

كرد و  تعريف  همچون بازار كالا  بازاري  و كار را بايد همچون كالا پنداشت كه بتوان برايشان  پول  

ه و تقاضا تعيين  قيمت آنها به صورت نرخ بهره و دستمزد آنهم در فرآيند تأثير و تأثر متقابل عرض 

ن  گذاري داخلي دانست و حتي بتوان آگذاري خارجي را از جنس سرمايه چرا بايد سرمايه د؟  كر

ها سؤال ديگر از  ؟ و ده دانستكاسه كرد و تأثيرات هريك در رشد اقتصادي را يكسان  دو را يك 

بلكه اقتصاددان    نيستاقتصاد  علم  مكمل رويكرد مكانيستي به    صرفاً  منطقاً چنين رويكردي  اين جنس.  

اتب ميتواند  در مقام مقايسه با رويكرد مكانيكي به مركند كه  را به فضاهاي جديد معرفتي وارد مي 

بهتر و دقيق  اقتصادي كشور را در سياستگذاري عينيت را  امور  بهتر  تر توضيح بدهد و متوليان  ها 

  راهنمايي كند.  

ايم زيرا تغييرات در عينيت را با توجه و معطوف به  چنين رويكردي را رويكرد مبنايي ناميده 

. منظورمان از مباني اقتصاد در واقع اولاً همان چرايي  كندتحزيه و تحليل مي دلالت مباني اقتصاد  

كوشند از عينيت انتزاع كنند كه  در انتزاع مفاهيم و متغيرهاي اقتصادي است كه اقتصاددانان مي 

تواند  مي ميان آن متغيرها  كه  و ثانياً چرايي در انتزاع روابطي است    هايي از آن را ذكر كرديم نمونه 

  آن روابط در قالب روابط شناخته شده و محدود رياضي است   تعيين   در  و ثالثاً چرايي   شود برقرار  

هاي اقتصادي بر  طراحي سياستگذاري   در   و رابعاً چرايي   شده است كه از ساحت رياضيات گزينش  

قبلي است.  ضي است كه حاصل مراحل سه اساس همان الگوهاي ريا اين نگرش  گانة  را  مبنا در 

      علوم انساني تلقي كرد.  قضايا در  در تحليل بيني و جهان ها توان تقريباً معادل نقش ايدئولوژي مي

است  اسا مكانيستي  رويكرد  همين  معاصر  انساني  علوم  لسان  كه مي س  به  را  عينيت  كوشد 

كند  مطلقاً به ظواهر بسنده نمي   در حالي كه رويكرد اسلامي در تحليل هر مسئلهعينيت توضيح دهد  

از عينيت بلكه ظواهر   انتزاع شده  تجزيه و    مباني تأثير و نقش    در پرتورا    و روابط بين متغيرهاي 

حداقل ميتواند در دو وجه ظاهر    لامي مباني در ظواهر و روبنا در رويكرد اس   كند. تأثير مي   تحليل 
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ثانياً در شكل دادن روابط بين آن مفاهيم  و  است  از عينيت  مفاهيم    تجريدِ  منطقشود: اولاً در  مي

    .شودي اقتصادي ظاهر مي متغيرهااستك كه به صورت روابط بين 

مصرف  و  گذاري  پول و بانك و نرخ بهره و بورس و سهام و ارزش سهام و سرمايه براي نمونه  

گذار و سود سرمايه و كار  و مصرف كننده و مطلوبيت و ترجيحات مصرف كننده و سرمايه و سرمايه 

گذاري و بازار آزاد و رقابت و قيمت و ارزش و جز  انداز و نرخ سپردهو كارگر و دستمزد و پس 

اقتصاددانان از   انتزاع  زندگي اقتصادي  ظواهر و روبناي  اينها جملگي مفاهيمي است كه  جوامع 

در فضاي انتزاعي كشف  با استفاده از رياضيات  روابط بين آنها را  كه  كوشند  كنند و سپس مي مي

  .  كنند

همان روابط  به كمك كنند كه تغييرات در عينيت را  اقتصاددانان در مرحلة بعدي سعي مي 

بر اساس    . و آخرين مرحله اين است كه تعبير و تفسير كنندكه نوعاً به صورت رياضي بيان شده است  

را طراحي  هاي اقتصادي  سياستگذاري كوشند  اند مي ي كه در مراحل قبلي بدست آوردههاييافته 

هم روش  كنند كه  ميادعا  كنند. نكتة بسيار مهم اين است كه اقتصاددانان در اين رويكرد مكانيستي  

بناميم آنگاه تبعيت از آن واحب  است«علمي»    شان و هم استنتاجات  . وقتي اين مجموعه را علمي 

  عقلي خواهد بود.  

براي آن  بالا برود آنگاه تقاضا  كالايي اگر قيمت  زنيم.  گفته مثالي مي براي تبيين نكات پيش 

تقاضا  است    ي كاهش  ي كه قيمتبالعكس در حالتكند و  رشد مي   شود اما عرضة آن كالاكم مي كالا  

شود زيرا كه مصرف كننده به دنبال حداكثر كردن مطلوبيت خود  رود اما عرضه كمتر مي بالا مي 

حالا از  گيرد. از مصرف كالا است و عرضه كننده حداكثر سازي سودش در توليد كالا را هدف مي 

شما  جود دارد؟  عرض كردم خطايي واكنون  هايي كه  گزاره همين  كنم كه آيا در  سؤال مي شما  

را در فضاي و كالايي را در ذهن    دهيدقرار مي تخيلي    يدر پاسخ به اين سؤال نخست خودتان 

سنجيد. قطعاً پاسخ شما اين  مي را  در بارة آن كالا    هاي فوق كنيد و صحت گزارهخودتان مجسم مي 

بريم  جلوتر مي در رويكرد مكانيستي    اكنون اين بحث را ها همكي صحيح است.  است كه آن گزاره 

  .  به خوبي با آن آشنايي داريدكه همة شما عزيزان  رسيم و به جايي مي 

همچنان ادامه داشته باشد  نوسان قيمت و تغييرات عرضه و تقاضا  سؤال ميكنم كه اگر    از شما 

نمي  به جايي  قيمت آيا  از  برابر شوند؟ حالا شما  رسيم كه در سطحي  با يكديگر  تقاضا  و  ها عرضه 
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هاي عرضه و تقاضا را در صفحة محور مختصات  و منحني   دهيدقرار مي خودتان را در فضاي رياضي  

پذير است. از  رسيد كه تلاقي دو منحني عرضه و تقاضا عقلاً امكان كنيد و به اين نتيجه مي تجسم مي 

را قيمت تعادلي  قيمت گويم كه ما اين شد. اكنون به شما مي   اين رو پاسخ شما قطعاً مثبت خواهد 

گويم كه بعد به شما مي كند. برابري مي ناميم كه در آنجا مقدار تقاضا شده با مقدار عرضه شده  مي

آنچه گفته شد مربوط به تعادل در بازار كالا است و همين قاعده براي بازارهاي ديگر مانند بازار  

تعميم نتايج  منطقاً شما مي نيز صادق است.  كار و پول و سرمايه   پذيريد زيرا ادعاي بنده را صرفاً 

  دانيد. قبلي من مي 

علم  اصلي ف اهددر همة بازارها يكي از ارسيدن به نقطة تعادل  كه  گويم اكنون به شما مي 

هايي كه عرض كردم خطايي وجود  در گزارهآيا  كنم كه  سؤال مي و سپس از شما  اقتصاد است.  

زديد و مدتي در نمودارهاي رياضي مشغول  شما كه مدتي در بازارهاي تخيلي چرخي مي ؟  دارد

زيرا كه هم با منطق و اصول عقلي سازگار    كاملاً صحيح استها  دهيد كه آن گزاره بوديد پاسخ مي 

گوئي كه خير دنيا    است  بخشلذت ذاتاً    است و اصلاً   بسيار زيبا و دلنشين«تعادل»  واژة  است و هم  

نامة ده  دقيقاً مثل تعبير آقاي قاليباف از تفاهم شود.  تعادل خلاصه مي نقاط  و آخرت در رسيدن به  

ترامپي كه قاتل اماممان  معتقد است كه  بندي است كه ايشان آن را سند پيروزي ايران ناميد زيرا  

بايد لذتش  عوث خواست كه « مب  ردم م است و به همين دليل از  است آن را به فارسي امضاء كرده  

  . »دنرا ببر 

هاي آنها  برخي سؤالات و پاسخ   است هاي كه عرض كردم مفقود  متأسفانه آنچه در تحليل 

ايد  شود؟ چرا برود تقاضاي برخي از اقشار جامعه اصلاً كمتر نمي ها بالا مي چرا وقتي قيمت   است.

ها بايد از حداقل امكانات زندگي از جمله غذا  به سبب افزايش قيمتبپذيريم كه اقشاري از جامعه  

و آنان را يكسان در مقابل    و مسكن محروم شوند؟ آيا نبايد ميان ثروتمند و فقير تفاوت قائل شويم 

قتصاد متعارف  پس چرا در علم ا اگر پاسختان مثبت است  ؟  قدرت عملكرد عرضه و تقاضا قرار ندهيم 

گيرند؟ چرا بايد استدلال  كاسه در نظر مي كنند فقير و غني را يك وقتي از مصرف كننده صحبت مي 

اقتصاددانان ليبرال و مدافعان بازارهاي آزاد رقابتي را بپذيريم كه از كاهش دستمزدها نبايد نگران  

شود و  لذا عرضة كارگر كم مي ميرند و  شويم زيرا كه با فقيرتر شدن كارگران تعدادي از آنان مي 

بازار عرضه و تقاضاي  شود و تعادل خودجوش در  نتيجتاً قيمت كار كه همان دستمزد باشد بيشتر مي 

  برقرار خواهد شد.  كار 
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براي معتقدان به رويكرد مكانيستي  ها سؤال ديگر از اين قبيل را  اگر شما اين سؤالات و ده

خواهيد  كه مي   هاي خدانشناسي هستيدشما كمونيست مطرح كنيد فقط يك پاسخ خواهيد شنيد:  

به هر صورت  وفاق و وحدت در جامعه را از ميان برداريد و راه را براي نفوذ دشمن هموار كنيد.  

  ر فضاهاي رويائي و توهمات پوچ خويش د از ديدگاه بنده اقتصاددانان معتقد به رويكرد مكانيستي 

ان صادق و دلسوزي هستند كه علم اقتصاد را در بهترين  كنند كه اقتصاددانورند و ادعا مي غوطه

و ساير كشورهاي غربي آموخته دانشگاه  آمريكا  زاده در منصب    اندهاي  مانند دكتر مدني  اگر  و 

اند و مقدرات پولي كشور  وزارت اقتصاد قرار دارند يا مانند دكتر همتي رئيس بانك مركزي شده

ند هدفي جز خدمت به اقتصاد ملي ندارند و افتخارشان  و تورم و ارزش پول ملي را در دست دار 

را در كنترل تورم و حفظ  داري ليبرال  هاي خويش در اقتصاد سرمايه اين است كه بتوانند آموخته 

از  صادي به كار بندند. اما متأسفانه  ارزش پول ملي و افزايش اشتغال و رشد توليدات و پيشرفت اقت 

فقط    اندداري كه آن را علم اقتصاد پنداشته سرمايه   از اقتصاد  هايشاندانسته اين حقيقت غافلند كه  

هاي  است كه مقدرات اقتصادي آنها در دست شركت ساخته و بافته شده  و فقط براي كشورهايي  

اقتصاد ما كه قرار است حامي توده. ساختار آن كشورها  بزرگ است با  باشد  اساساً  و  هاي مردم 

كاملاً  هاي اقتصادي براي تقويت نظام سياسي و اجتماعي و فرهنگي كشورمان را تقويت كند  زمينه 

  بيگانه است.  متفاوت و حتي 

از    توانسؤال كنيم كه آيا مي داري ليبرال  معتقد بلكه مؤمن به سرمايه   اقتصاددانانِ اگر از  

اقتصادي    ها آموزه نظريات  سرمايهو  اقتصاد  براي  ليكه  شركت داري  بر  متكي  و  بخش  برال  هاي 

نظام اقتصادي  در  ها را  استفاده كرد و آن   طراحي شده استخصوصي   در كشور  تنظيم و تدبير 

ست كه بله  اپاسخ آنها اين    به كار بست؟در بستر انقلاب اسلامي شكوفا شود    قرار استكه خودمان  

  ميتوان اما به دو شرط.  

شرط اول اين است كه رويكردهاي انقلابي را كنار بگذاريم زيرا كه ليبراليسم اساساً انقلاب  

ها و بسترها در هر شكلي چه اقتصادي باشد  با انقلاب به معناي تغيير دادن چارچوب و  را قبول ندارد  

تر  به بيان روشن را ميتوان  شرط اول    است.   ناسازگار   و مبنائاًو چه اجتماعي و سياسي و فرهنگي عميقاً  

اقتصادي   توسعة  و  براي رشد  اقتصاد  علم  رايج در  نظريات  به كارگيري   داد كه  توضيح  اينگونه 

پذير است كه نخبگان و روشنفكران كشورمان به لحاظ فكري به شرحي  كشورمان به شرطي امكان

    كه عرض ميكنم اصلاح شوند: 
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ثانياً  و    نندتفكر انقلابي بايد از تفكر علمي صحبت ك  به جاي اولاً  نخبگان و روشنفكران جامعه  

بدين معني كه به جاي تغيير    داشته باشند خواهي  طلبي و تحول به جاي نگاه انقلابي بايد نگاه اصلاح 

چارچوب و  بسترها  چارچوب دادن  در  را  اصلاحات  بايد  موجود  سازمان هاي  و  تشكيلات  ها  و  ها 

و روحية    را اتخاذ كنند برد  - روحية انقلابي بايد راهبردهاي برد  به جاي ثالثاً  و    موجود جلو ببرند 

و رابعاً به جاي عملكرد    قرار دهندخود  سازشكاري و همكاري حتي با دشمنانمان را سرلوحة اقدامات  

داري  به سرمايه ي كه  هاي علمي و تحت نظر مشاوران و كارشناسانريزي جهادي بايد بر طبق برنامه

اي به اصل بازارهاي آزاد  تا اين اطمينان حاصل شود كه نه تنها خدشه   عمل كنندمعتقدند  ليبرال  

نمي  بازارهاي آزاد  وارد  براي عملكرد  بلكه مزاحمتي  نظمِ   نخواهد شد ايجاد  و رها شده  شود    تا 

  خودجوش بازار و تعادل اقتصادي بتواند برقرار شود.  

از رهنمودهاي امام شهيدمان  ي و نگاه انقلابي و عملكرد جهادي  روحية انقلاب ناگفته نماند كه  

مذاكره  است كه بيم آن ميرود كه  به حدي    در بيانية گام دوم انقلاب است. غفلت از اين رهنمودها 

جنايتكار   آمريكاي  كردنِبا  محدود  براي  كشورمان    قدرتِ  حتي  شود.  دفاعي  تلقي  آقاي  جايز 

«بر  «اگر جنگ نكنيم پس چه كنيم؟» و حتي بر اين عقيده است كهد كه  پندار پزشكيان چنين مي 

بر  كند نبايد دفع كرد» و آقاي قاليباف تو را به آن دعوت مي   ،طبق مباني ديني صلحي كه دشمن

گويد اما هيچ سازوكاري براي پايان مقتدرانة  «نگاهي كه از جنگ سخن مي اين عقيده است كه  

اگر سؤال  و  برد.»  پايان مي عملاً كشور را به سمت فرسايش و درگيري بي آن ندارد با نفي ديپلماسي  

انقلاب  آنها به دست دشمن قسم خوردة  نقض  ها و سپس  نامه امضاي تفاهم مذاكرات و  روند  كنيم كه  

تا آنجا  اين مذاكرات  دهند  مي پاسخ  احتمالاً  تا چند دور ميتواند بر همين روال ادامه يابد  اسلامي  

بند بشود.  اي رسيد كه قاتل رهبر شهيدمان به آن پاي نامه كه بتوان به تفاهم بايد ادامه داشته باشد  

بر سياق سخن سعدي در گلستان بگوئيم  كه    همسوئي داردآقاي قاليباف  طرز تلقي  با    اين پاسخ دقيقاً

به دنبال  بايد    رر كه اي مقنامه وظيفه تفاهم   هر نقضِبر  اي لذتي واجب است و  نامه بر هر تفاهم كه  

    .حاصل شود لذتي گواراتر بدين اميد كه  اي ديگر رفت مذاكره

هاي بخش خصوصي بدهيم.  اقتصاد ملي را به دست شركت شرط دوم اين است كه بايد  

انفال مانند    . اگر بگوئيم نبايد استثناء قائل شويم ها  در خصوصي سازي استدلال ايشان اين است كه 

جنگل  و  زغال سنگ  معادن  و  گاز  و  نفت  و  مخازن  است  جامعه  امام  به  متعلق  اينها  جز  و  لذا  ها 

چيزي جز تكرار  ما  كنند كه سخن  نقدمان مي آنگاه    قرار بگيرد مالكيت خصوصي  تحت  تواند  نمي 
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صاد مدرن  زيرا كه اقت   مصاديقي از ايدئولوژي اسلامي نيست كه جايگاهي در اقتصاد مدرن ندارد

اقتصاد  براي رشد و شكوفائي    افزايند كه . و چنين مي ها مبري استكاملاً علمي است و از ايدئولوژي 

همچنين است حرمت ربا و بسياري    را دور زد.   ي شرعيهامحدوديت   كشور بايد به نحو مناسبي

    ديگر از احكام شرعي در نظام اقتصادي كشورمان. 

ها كدام است؟ پاسخ  هاي فكري اين خطاها و لغزش ريشه اما سؤال اصلي ما اين است كه  

كنم. چنين  و اكنون در قالب ديگر و تحت عنوان ديگري بيان مي   بنده همان است كه عرض كردم

جويي است كه نخبگان و روشنفكران ما را چنان  خطاهاي فكري ناشي از راهبرد نفوذ غرب سلطه 

كشورمان كه نمايندگاني از قشر نخبگان محسوب    گذاران فريب داده است كه دولتمردان و سياست 

. اين قشر از نخبگان  گيرندشوند در فضايي از توهمات و تصورات و به دور از واقعيات قرار مي مي

الگويي    مشاهدات اقتصادياز ظواهرِ  كه  كوشند  با استفاده از رويكرد مكانيستي مي   و روشنفكران

و  گيري كنند  موضع   مشاهداتدر قبال آن  د تا بتوانند  بسازنمشاهدات  براي شناخت و تحليل همان  

در تبيين بيشتر اين    . صادر كنند  مشاهدات آن  مديريت و تنظيم و تدبير  سپس احكام سياستي براي  

  كنم.نكته مثال ديگري ذكر مي 

اي كه از ايشان در بارة مديريت مصرف انرژي ديدم مضموناً  آقاي مدني زاده در مصاحبه 

گفته  توصيه   اند:چنين  نمي با  اخلاقي  به سمت صرفه هاي  را  انرژي  مصرف كنندگان  جويي  توان 

جويي انرژي باشد.  ي هدايت كرد بلكه افزايش قيمت انرژي ميتواند مهمترين عامل در صرفه انرژ

داران اساساً  دهد: اگر قيمت گازوئيل پائين باشد آنگاه كاميون ايشان بحث خود را چنين ادامه مي 

انگيزه و   پيشرفته منطقاً  مدل  با  را  كاميون خودشان  كه  ندارند  كارايي  اي  كه  كنند  تعويض  تري 

اي داشته باشد آنگاه  بيشتري در مصرف سوخت دارد. اما اگر قيمت گازوئيل افزايش قابل ملاحظه 

كاميون براي  بالاتر سوخت  كارايي  با  كاميوني  استدلال  خريد  همين  باصرفه خواهد شد.  داران 

براي خانوارها در خريد  مي يا خريد  تواند  بنزين  بيشتر سوخت  با كارايي  با  خودرو  برقي  لوازم 

صادق  نيز  برق  بنزين يا  قيمت  قابل ملاحظه در  كارايي بيشتر در مصرف برق البته به شرط افزايش  

ي شيرين  ها رويا   جايگاه روشنفكري كه عضو هيئت علمي دانشگاه است در  زاده در باشد.آقاي مدني 

هاي  با علاقه و اشتياق وافر مطالب كتاب كند و  اكتفا مي   قضاياي اقتصاديود به ملاحظة ظواهر  خ

در ضرورت رسيدن به تعادل اقتصادي در  هاي آمريكا را  درسي در اقتصاد انرژي به روايت دانشگاه 

انرژي   بالاتر قيمت  بيراهتدريس مي سطوح  به  انرژي را  ه  كند و ذهنيت دانشجويانش در اقتصاد 
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قطعاً از افزايش قيمت سوخت    گيردقرار مي   در منصب وزير اقتصاد. وقتي آقاي مدني زاده  برد مي

بر  به خريد لوازم انرژي هاي سنگين انرژي  با ملاحظة قيمت انرژي    مصرف كنندگانِكند تا  دفاع مي 

  .  جويي شودتا بدين سان در مصرف انرژي صرفه  هدايت شوندبا كارايي بالاتر 

تواند وزير  كه رويكرد مكانيستي در تحليل قضاياي اقتصادي چگونه مي   دهيم اكنون نشان مي 

كنيم كه چه دليلي وجود دارد  از ايشان سؤال مي   گذاري سوخت به خطا ببرد. اقتصاد را در قيمت 

مصرفي خود را با افزايش تعرفة حمل و نقل كالا يا حتي  داران افزايش قيمت گازوئيل  كه كاميون 

اگر چنين شود  ؟  و با افزايش قيمت گازوئيل درآمد بيشتري كسب نكنند   بيشتر از آن جبران نكنند 

  به تبع افزايش قيمت منتفي خواهد شد.   گازوئيل جويي  مسئلة صرفه آنگاه 

هاي  كاميونكند كه  بور مي را مجداران  كاميونكنيم كه دولت  اكنون حالتي را فرض مي 

آيد  اين سؤال پيش مي جايگزين كنند.  كارائي بالاتر انرژي برخوردارند    هايي كه از خود با نمونه 

هاي سنگين خريد كاميون را چگونه تأمين خواهند كرد؟  كه صاحبان كاميون در كشورمان هزينه 

دارد؟ پاسخ منفي است. حتي اگر  آيا بازار سرمايه در كشورمان كارايي لازم براي تأمين مالي را  

دار شوند آنگاه  ها را موظف كنند كه تأمين مالي را عهده بانك   بتوانندفرض كنيم كه مقامات دولتي  

داري ليبرال مكانيسم خريد كاميون براي  آيد كه علم اقتصاد در نظام سرمايه اين سؤال پيش مي 

مي كاميون را چگونه  پاسخ  دار  كند؟  توجيه  دانشكده تواند  در  عزيزان  شما  كه  است  هاي  همان 

  ايد.  اقتصاد به خوبي با آن آشنا شده 

هاي بانكي در خلال مدت زمان بازپرداخت وام  بايد وام دريافتي بعلاوة بهره   ان داركاميون

ات نرخ بهره در  بيني تغييرد. اين برآورد مستلزم پيش نساله را با دقت برآورد كن   ٢٠مثلاً يك دورة  

داران قادر به انجام اين برآوردها هستند؟ قطعاً پاسخ منفي  سال آينده است. آيا كاميون   ٢٠خلال  

اتخاذاست.   ديگر  سوي  بيني    از  پيش  مستلزم  جديد  كاميون  خريد  براي  نهايي  تصميم 

دورة  جويي صرفه  اين  خلال  در  گازوئيل  مصرف  از  حاصل  به    ٢٠هاي  توجه  با  كه  است  ساله 

پيچيده  بسيار  كار  كاميون  كاميوناستهلاك  آيا  است.  پيش اي  اين  انجام  به  قادر  ها  بيني داران 

بيني  هستند؟ پاسخ منفي است. علاوه بر اين اتخاذ تصميم براي خريد كاميون جديد مستلزم پيش 

داران بلكه كارشناسان  سال آينده است كه قطعاً نه تنها كاميون  ٢٠تغييرات قيمت گازوئيل در خلال  

  ارشد اقتصاد انرژي نيز از انجام اين محاسبات ناتوانند.  
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فعلي   ارزش  بايد  آنگاه  بشود  انجام  ناشدني  محاسبات  اين  تمام  كنيم  فرض  اگر  نهايتاً 

براي    اندار هاي حاصل از كاهش مصرف سوخت محاسبه شود و با مبلغي كه كاميون جويي صرفه 

د مقايسه شود. اگر باصرفه بود خريد انجام خواهد شد. فراموش  نردازخريد كاميون جديد بايد بپ

گازوئيل نيازمند استفاده از    هاي حاصل از كاهش مصرفجويي صرفه   نكنيم كه محاسبة ارزش فعليِ

  شويم. است كه محاسبة آن بسيار پيچيده است كه وارد آن نمي  نرخ تنزيلي

مي  ملاحظه  وزير  اكنون  توصية  كه  جهت  كنيم  به  گازوئيل  قيمت  افزايش  براي  اقتصاد 

اوليه در  لوحانه است. نكاتي كه عرض كردم موضوع  جويي در مصرف گازوئيل چقدر ساده صرفه 

كه اگر وزير اقتصاد از آن مطلع بود هيچگاه  درس دانشجويان دورة كارشناسي اقتصاد انرژي است  

نمي  بيان  مصاحبه  آن  در  سخناني  موضع چنان  در  گيري كرد.  اقتصاد  وزير  آقاي  تصميمات  و  ها 

  ه است خصوص تغيير در نرخ برابري ريال و دلار كه كاهش شديد ارزش پول ملي را به دنبال داشت

هاي ذخيرة ارزي كه از همين هفته عملياتي شد و موارد ديگر  يا تصميم وي در بارة تأسيس صندوق 

موضوعات پيچيده و چند بُعدي اقتصادي  مكانيستي به  و  بُعدي  جملگي كاشف از رويكرد ساده و تك 

  است.

شود. اگر بخواهيم در  آنچه گفتيم در بارة مسائلي بود كه در چارچوب اقتصاد مطرح مي 

هاي اقتصادي بر نظام سياسي و اجتماعي و فرهنگي سخن بگوئيم كه قطعاً از  بارة تأثير سياستگذاري 

ه تحصيلات ايشان در مهندسي برق بود  است زيرا ك  فكري و دانش وزير اقتصادمان خارج  ظرفيت 

اقتصاد رياضي خوانده است و در رسالة دكتري ايشان خبري از   و فقط دو سه سالي در شيگاگو 

هاي اقتصادي براي رشد و توسعه و  گذاري اقتصادي و سياست  هاي بنيانيِمفاهيم كليدي و تحليل 

    كه متناسب با اقتصاد ما باشد وجود ندارد. پيشرفت اقتصادي 

توان انتظار داشت كه نامبرده بتواند گامي مثبت در كاهش  با توجه به اين نكات چگونه مي 

كنيم كه  هاي مردم در شهرها و روستاها بردارد؟ سؤال مي تورم و بهبود وضعيت معاش براي توده 

ايشان در خلال دو سال گذشته چه دستاوردي به جز فقر و محروميت اقتصادي براي كشور عزيزمان  

صنعتي شريف و دانشگاه شيگاگو است    كرده دانشگاهتحصيل اشته است؟ وقتي آقاي مدني زاده  د

ها  هاي اقتصادي با سياستگذاري از روابط متقابل سياستگذاري ها در متون آموزشي اين دانشگاه كه 

چگونه ميتوان انتظار داشت    نيست خبري  هاي سياست و فرهنگ و موضوعات اجتماعي  در حوزه

اولاً با رهنمودهاي امام شهيدمان در  كه ايشان بتواند اقتصاد كشور را در مسيري هدايت كند كه  
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هاي سياسي  مقوم نظام ثانياً  و ضرورت پيوست عدالت براي هر تصميم بزرگ اقتصادي همسو باشد 

ت اقتصاد در تنظيم و تدبير  و اجتماعي و فرهنگي در كشورمان باشد؟ ضعف ايشان در مسند وزار

  امور اقتصادي كشور را در بهترين حالت ميتوان به دليل فقر و آشفتگي دستگاه فكري ايشان دانست 

  .  داري ليبرال استهاي سرمايه آموزهكه ناشي از تحصيل 

سير مباحثي كه مطرح كردم براي آقايان پزشكيان و قاليباف و عراقچي و ظريف و روحاني  

ص امثالهم  كه  و  پزشكيان  آقاي  است.  ميادق  دورهم  گويند  مضموناً  نبايد  منطقه  كشورهاي  چرا 

مسائل اختلافي ميان خودشان را رفع كنند و به توافق  و برادري    و صداقت  اخلاص بنشينند و با  

اي حتي به رويكرد  كاشف از اين است كه ايشان در تحليل مسائل منطقه   ؟ بيان آقاي پزشكيانبرسند

سادة مكانيستي در مشاهدة عينيت و استنتاج از ظواهر براي تحليل مشاهدات نيز نرسيده است تا چه  

برسد به عبور از ظواهر و رسيدن به بواطن و كشف روابط موجود بين كشورهاي همسايه و تشخيص  

تصميم  نظام  ايران  گيمباني  جمهور  رئيس  است.  روشن  ادعا  اين  دليل  كشورها.  آن  سياسي  ري 

كه كشورهاي حاشية جنوبي خليح فارس در    نشده استاسلامي و انقلابي هنوز متوجه اين حقيقت  

بنابراين  كشند.  نشاندة آمريكا هستند و براي تأمين منافع آمريكا در منطقه نفس مي واقع همگي دست 

بارة  در كنار هم  اين است كه آمريكا و ايران  در حقيقت    پيشنهاد رئيس جمهورمان  بنشينند و در 

صلح و آرامش و زندگي باصفا در منطقه خليج فارس گفتگو كنند و به توافقي برسند كه هم خداوند  

  متعال راضي باشد هم آمريكاي جنايتكار. 

از نظر  ست  به چاپ رسانده اقدرت مذاكره  آقاي عراقچي كه به تازگي كتابي تحت عنوان  

نويسد: «ديپلماسي  چنين ميوضعيت مشابهي دارد. ايشان در مقدمة چاپ دوم كتابش ضعف فكري  

گام يكديگرند. ديپلماسي زماني مؤثر است  و قدرت در تقابل با هم نيستند بلكه در يك راستا و هم 

مسير ديپلماسي تثبيت  رسد كه از  كه بر پاية قدرت استوار باشد و قدرت زماني به نتيجة پايدار مي 

قرار مي  برابر هم  را فداي ديگري مي شده باشد. كساني كه اين دو را در  يا يكي  كنند نه  دهند 

  شناسند و نه قدرت را.» ديپلماسي را مي 

بافد. بله. تك  آقاي عراقچي نيز در روياهاي شيرين خود خوش است و اشعار سياسي مي 

و  چه دلپسندند  ديپلماسي و قدرت  كلماتي مانند    تك كلمات آقاي عراقچي زيبا و جذاب است. 

چه    شود الا بواسطة ديپلماسي اينكه ديپلماسي بايد بر پايه قدرت استوار باشد و قدرت نيز تثبيت نمي 

گوئي آقاي   نامربوط است. پوچ و اما چقدر بيهوده و   مستحكم و ظريفي است هاي منسجم و عبارت 
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بلكه در گوشة باغي يا كُنج كتابخانه كدام از مذاكرات حضور  عراقچي در هيچ   اي  نداشته است 

هاي فلسفة سياسي فرو برده و اكنون افاضاتي اين چنين دارد. بايد از ايشان  سر در كتاب   هاسال 

مهمل نگويد. اصلاً از   چنينتا اين  خواست از روياهايش خارج شود و به حقايق و واقعيات نظر كند 

قعياتِ قابل مشاهده برود و مباني را كشف كند و روابط موجود  ايشان انتظار نيست كه به پشت وا

پديده و  بين  اقتصادي  با تحولات  آنها  متقابل  ارتباط  و  بدهد  تشخيص  به درستي  را  هاي سياسي 

هاي اسلامي كشف كند. فقط كافي است آنچه را  فرهنگي و اجتماعي را بر مباني اصول و ارزش 

  است به درستي ديده باشد.   در مذاكرات ديده 

  يا منظورتان كنيد؟ آكنيم از كدام ديپلماسي و از كدام قدرت صحبت مي از ايشان سؤال مي 

ست؟ آيا منظورتان از قدرت همان توانمندي نيروهاي جان  مذاكره با آمريكاهمان  از ديپلماسي  

گوئيم كه  ت آنگاه مي بركفِ سپاه و ارتش و ملت مبعوث و بسيجيان و جانفداهاست؟ اگر چنين اس

آن ديپلماسي و اين قدرت قطعاً در تقابل با يكديگرند. آن ديپلماسي  بر خلاف نظر آقاي عراقچي  

تواند بر پاية اين قدرت استوار باشد و پايداري اين قدرت نيز مطلقاً از مسير ديپلماسي  اساساً نمي 

  اي اند. ديپلماسي مبناي مشترك   فاقدقدرت  اين  آن ديپلماسي و  حاصل نخواهد شد. چرا؟ زيرا كه  

يم كه دسته گل زيباي  اه ايد و جلوة آن را در فرجامِ برجام ديدكه شما از آقاي ظريف آموخته 

تسليم  پذيرش  مبناي  بر  نبود  بيش  آمريكا متعفني  نظامي  و  سياسي  اقتدار  است  گونة  گرفته  .  شكل 

خواهيد با آمريكا مبارزه  ميگفت كه چگونه مي دليل نيست كه استاد شما در ديپلماسي مضموناً  بي 

تواند با فشار دادن يك دكمه تمام سيستم دفاعي كشورمان  كنيد در حالي كه ابر قدرت آمريكا مي 

  را فلج كند؟  

هيچگاه  كه شما و استادتان در ديپلماسي داريد  ديپلماسي بر چنين مبناي فكري  از ديدگاه ما  

شود كه برخاسته از نيروهايي است كه براي رضايت خداوند متعال    تواند بر پاية قدرتي استوارنمي 

هاي  پايداري آن قدرت نيز فقط و فقط بر حفظ شعائر و ارزش   جنگند.و حفظ انقلاب اسلامي مي 

برومندشان متكي است.  فرزند  امام شهيدمان و  راحل و  امام  انقلابي در مسير رهنمودهاي    اسلام 

توان يافت  السلام را مي كنم كه كدام شيعة راستينِ اميرالمؤمنين عليه علاوه بر اين از شما سؤال مي 

با قاتل   بنشيند و از تفاهم   شهيدمان  رهبر كه  اماميه در جهان بود رو در رو  امام شيعيان  نامه و  كه 

البلاغه است  نامه و پايان جنگ سخن بگويد؟ آيا رئيس جمهورمان كه ارادتمند كلمات نهج توافق 

كه امضايش در كنار امضاي قاتل فرزند و جانشين اميرالمؤمنين صلوات االله عليه را  كند  جرئت مي 
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اي كه آن امام بزرگوار از رئيس  به آن امام بزرگوار نشان بدهد؟ قطعاً خير. اما در حيرتم از لحظه 

    جمهورمان در بارة آن امضاء سؤال كند.

كنم كه ريشة  بندي ميچنين جمع   سخن به درازا كشيد و شما عزيزان را خسته كرد. بحثم را

مقامات   وابستگي فكري  اقتصادي كشورمان در  به  ارشد  فكري مشكلات  اقتصادي كشور  و  سياسي 

از يك نظام اقتصاد سرمايه  ليبرال  به حقانيت و صحت و اعتبار  داري  اين مقامات  باور قلبي  سو و 

اين  هاي آن نظام است.  آموزه اقتصادي در چارچوب فكري  با  اصلاحات  ناممكن است.  مقامات 

ام كه تا ساختار سياسي و علمي كشور به صورت اساسي  كه دارم بر اين عقيده  اندك بضاعت علمي 

هاي  ويژه آمريكاي جنايتكار از صحنه هاي سازشكار و دلباختة استكبار جهاني به اصلاح نشود و ليبرال 

    سياست و انديشه اخراج نشوند اميدي به اصلاحات اقتصادي نيست. اقتصاد و 

            و سبحان ربكَ ربِ العزه عمّا يصفِون و سلام علي المرسلين و الحمد الله ربِ العالمين   
١٤٠٥شهريور  ٣٠ - مسعود درخشان  


